گذشته نیامده برگشت
با نسیم خونزده تا بن دندان

با شولای برف گرفتهء نسیان
و با چشم خود دیدم 

که رودخانه ها به سرچشمه باز می گردند

آنگاه زمانه خرامان بر پوست ها گذشت

جان دادگان عتیقه در موزه ها جان گرفتند

و رؤیاها به کابوس بدل شدند

و آنکه آسمان را نشان می داد
تا کمر در گنداب گفتار خویش فرو رفت
پس خنیاگری از نژاد آینده

گیتار برگرفت و از حسرت گفت

از آرزوی نیامده هائی ساده

که در گیسوی دختران شهر پنهان بود

هر ضربه اش تا اسمان هفتم رفت

نسیم ضربآهنگ اش را دزدید

و شهر در رگ هایش خون جاری کرد

از پله ها بالا آمد آن دختر شیرین لهجه

چون آفتابی که بر شب چیره شود

و جان خویش را در کمان گمشدگی نشاند 

تا در غربت مردن اش

پرچمی برای چیرگی بر موزه نشینان باشد
نگاه کنید

گذشته با حیرت به آینده بر می گردد
رود دریا را می حوید

خیابان به نام او قد راست می کند

و بطری های بنزین

به یاد او

آتش بازی فشفشه ها را
جشن می گیرند.
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